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 چکیده
سازی است که در اثر ناآگااهی افاراد   های بومی بازتحلیل واژگانی، یکی از جلوه

واژه بار اساا    دها.  در بازتحلیال واژگاانی، ج اای از وا      میاز ریشة واژه، رخ 
شاود و باا آ     شباهت ظاهری، باا یات تکاواژ یاا واژه مشاابه، اشارباه گرفراه مای        

سازی در هر زبانی باا توجاه باه عواخا.  اا   آ        شود  پ.ی.ه بومی جایگ ین می
  زباا ،  گیرد و در پی آ  نامی مرتبط با اسم هماا  ای به  ود می زبا ، شکل ویژه
هاا در زباا     ساازی وا  واژه  شاود  بااابراین درایان مها اه، باومی      بر آ  گذارده می

اسات  ها.ا ایان پاژوهر، بررسای ساا راری        نا  گرفره« سازی فارسی»فارسی، 
با.ی آ   سازی و دسره های ویژه فارسی بازتحلیل واژگانی به خاوا  یکی از روش

وارد بازتحلیال واژگاانی، ساه مه  اه     شا.ه اسات  در هماه ما     بر پایة سا رار  اراااه 
واژه( وجود دارد و بین ایان  های معاایی وا  واژه، و ویژگیواژه، بو مشررک )وا 

سه مه  ه نی  سه رابطه )دال و م. و ی، شباهت صوری، و ارتباط مص.اعی( حاکم 
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واژه بار اساا    واژه و باو  است  رابطه سو ، یعای ارتباط مص.اعی بین م هاو  وا  
اسات، تیییار    واژه کاه در مه  اه ساو  نمایاا  شا.ه     کارکرد و یا معاای وا  شکل،

کا.  بر همین اسا ، پ.ی.ه بازتحلیال باه اناواا بازتحلیال صاوری، بازتحلیال        می
هاایی، هرکا.ا     شود و ضمن اراااه نموناه    با.ی می نهشی و بازتحلیل معاایی گروه
 گیرد  ج.اگانه مورد بررسی عرار می

واژه،  ساازی، بازتحلیال واژگاانی، وا     وا  گیاری، فارسای   :های کلیددی  واژه
 واژه بو 

 
 . مقدمه 1

، تعاامتت  از جملاه تباادلات بازرگاانی    گونااگونی به دلایال   ،جوامع بشری از گذشره دور تاکاو 
دیگار   انا.؛ بار هام    دیگر باوده  فرهاگی، روابط ای.او وژیت و دیای و حری جاگ در ارتباط با یت

ان.  فصل مشررک همه این تباادلات و تاأثیر و تاأثرات،     دیگر تأثیر پذیرفره و از همان.  تأثیر گذاشره
ارتباطات زبانی، ترین پیام. این  است  طبیعی گردی.ه برعراراست که بین این جوامع  یارتباطات زبان

تاو  آرلا ناماا.   مای « گیاری  وا »است که این پ.ی.ه را  زبانی از یت زبا  به زبا  دیگر خااصر انرهال
(Arlotto, 2005, p.209)  گیری را به نحوی ج.ایی ناپذیر در ارتباط با تاریخ اجرماخی و  پ.ی.ه وا

رون.ی که طای آ  یات زباا     »کا.:  گونه تعریف می دان. و آ  را این سیاسی یت جامعه زبانی می
« دها.  گیرد و در  ود جای می یا گویر، بر ی از خااصر زبانی را از یت زبا  یا گویر دیگر می

(Arlotto, 2005, p.209) گرفراه تاا    شایو  نگاارش  زباانی از   گونااگو   هاای  حساط گیاری در     وا
باه بااور آرلاتاو       هار ناا.  افرا.  ی ات اق میشااسی و سا رارهای نحو شااسی، واژه آواشااسی، واج

(Arlotto, 2005, p. 209 )گیاری   عار   گیری واژگانی یعاای  ها وا ترین نوا تبادل میا  زبا  رایج
بیشاررین  نیا  معرها. اسات    ( Aitichison, 2000, p. 62) سو یایچ  استکل واژه )و نه اج ای آ ( 

هاا   آ باه خاریاه گارفرن    ها مسرهل هسرا. و  زیرا اسم  افر. ها ات اق می گیری در حوزه اسم وا  بخر
ها تاأتیرات کمراری در ساا رار     این است که اسم گ ره پارهاست  احرمالاً ماظور وی از این  تر آسا 

تیییرات دسروری کمرری به همراه دارنا. و باا مهاومات     ،سبببه همین   کاا. زبا  مهص. ایجاد می
 شون.  می رو روبهکمرری از سوی زبا  مهص. 

حاکم بر زباا    زبانیها با نظا   واژه گیری این است که وا  یت واععیت مهم درباره وا  ا.هر ن
هاای   شون.  د یال ایان امار آ  اسات کاه هار زباانی عاوانین آوایای و محا.ودیت           مهص. ماطبق می

شاود، زباا     وارد زباا  مای   ای تاازه   واژه هاگاامی  ،بااابراین   ود را دارد  ویژ آرایی و هجایی  واج
ده. تا کااربرد   دسروری  ود انطباق می خ.عوا  باآ  را  بلکه ،برد کار نمیه مهص. آ  واژه را خیااً ب

 ,Moshiri)ناما.  مشیری  می «1سازی بومی»این پ.ی.ه را خموماً  تر باش.  آ  برای گویشورا  راحت

1994, p. 7 ) ست که وعری ا   معااه آبحرا دان.  این  می« تیییر ملیت واژگانی»این پ.ی.ه را نوخی
کا. و هویت ج.ی.ی  صورت یا حری گاهی معاای دیگری پی.ا می ،شود ای وارد یت زبا  می واژه
باا توجاه باه    پذیرد  این پ.ی.ه در هر زبانی  زبا  مهص. را می تابعیتآ  واژه، دیگر  بیا ه ب  یاب. می

آ  نامی مرتبط با اسم هما  زباا  بار آ     پیروگیرد و  به  ود می ای ویژهآ  زبا  شکل  ویژ عواخ. 
 ,Lane)« 2ساازی  آ ماانی »هاا در زباا  آ ماانی را     واژه سازی وا  بومی  برای نمونه، شود گذارده می

2012, p. 8 ) ،3سازی خربی»و در زبا  خربی »(Khadim, 2012, p. 16 )تاوا   مای ناما.؛ باابراین  می 
   .امین « سازی فارسی»نی  ها در زبا  فارسی را  واژه سازی وا  بومی

این پ.ی.ه را  ،است سازی انجا  گرفره بومی ر پیون. بادکه هایی  پژوهر همةدر رس.  به نظر می
 .Hudson, 2000, p)ان.  هادسو   خم.تاً به تیییرات آوایی، واجی و تا ح.ی صرفی مح.ود نموده

گوناه تعریاف    آ  را ایان  یو  دان. ها می واژه مح.ود به تیییر در تل ظ وا  فهطسازی را  بومی( 247
باا عواخا. تل اظ زباا      هاا   واژه وا ای که  هاست به گونه سازی تیییر در تل ظ وا  واژه بومی»کا.:  می

تر از  هایی به مراتب وسیع ست که این پ.ی.ه جلوها این در حا ی«  گیرن.ه انطباق حاصل کاا. عر 
 پ.یا.ه ا  یافات،  تاو  ی برای آ  مییها که در زبا  فارسی نمونه سازی بومی یکی از موارداین دارد  

 گ ره پاره( بازتحلیل را تیییر در سا رار یت Langacker, 1977, p. 58لانگکر ) است « 4بازتحلیل»
شاامل  را  گ راه  پارهدان. که تیییر فوری یا ذاتی صورت ظاهری آ   ها می گ ره پارهای از  یا مجموخه

بازتحلیل در هر خبارت زبانی ناه   ،ایاکه نخستتوا  گرفت:  دو نریجه می ،شود  از این تعریف نمی
 ساا راری  این تیییر ،نکهآدو    های واژگانی ممکن است رخ ده. های نحوی و نه خبارت خبارت

 ,Hopper & Traugot)هااپر و تراگاو      وماً تیییر در صورت ظاهری آ  خبارت را در پی نا.ارد  

بازتحلیل هام در ساطح واژگاا  و هام در ساطح       ها معره.ن. آ دارن.   شارهنی  به این نکره ا( 2003
باه  کا. و باه ترتیاب ماجار     افر. و در هر ک.ا  مسیری ج.اگانه را طی می های نحوی ات اق می سازه

 (  تیییار م هاو   Hopper & Traugot, 2003, p. 58شاود )  می 6ش.گی و دسروری 5ش.گی واژگانی
«be going to» اسات کاه    7ای از بازتحلیال نحاوی   از یت م هو  مکانی به یت م هو  زمانی نمونه

                                                                                                                                        
1 domestication/ nativization  
2 germanization/ Eindeutschung  
3 arabicization/ ا رعریب 
4 reanalysis  
5 lexicalization  
6 grammaticalization  
7 syntactic reanalysis  
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 ,Moshiri)ناما.  مشیری  می «1سازی بومی»این پ.ی.ه را خموماً  تر باش.  آ  برای گویشورا  راحت

1994, p. 7 ) ست که وعری ا   معااه آبحرا دان.  این  می« تیییر ملیت واژگانی»این پ.ی.ه را نوخی
کا. و هویت ج.ی.ی  صورت یا حری گاهی معاای دیگری پی.ا می ،شود ای وارد یت زبا  می واژه
باا توجاه باه    پذیرد  این پ.ی.ه در هر زبانی  زبا  مهص. را می تابعیتآ  واژه، دیگر  بیا ه ب  یاب. می

آ  نامی مرتبط با اسم هما  زباا  بار آ     پیروگیرد و  به  ود می ای ویژهآ  زبا  شکل  ویژ عواخ. 
 ,Lane)« 2ساازی  آ ماانی »هاا در زباا  آ ماانی را     واژه سازی وا  بومی  برای نمونه، شود گذارده می

2012, p. 8 ) ،3سازی خربی»و در زبا  خربی »(Khadim, 2012, p. 16 )تاوا   مای ناما.؛ باابراین  می 
   .امین « سازی فارسی»نی  ها در زبا  فارسی را  واژه سازی وا  بومی

این پ.ی.ه را  ،است سازی انجا  گرفره بومی ر پیون. بادکه هایی  پژوهر همةدر رس.  به نظر می
 .Hudson, 2000, p)ان.  هادسو   خم.تاً به تیییرات آوایی، واجی و تا ح.ی صرفی مح.ود نموده

گوناه تعریاف    آ  را ایان  یو  دان. ها می واژه مح.ود به تیییر در تل ظ وا  فهطسازی را  بومی( 247
باا عواخا. تل اظ زباا      هاا   واژه وا ای که  هاست به گونه سازی تیییر در تل ظ وا  واژه بومی»کا.:  می

تر از  هایی به مراتب وسیع ست که این پ.ی.ه جلوها این در حا ی«  گیرن.ه انطباق حاصل کاا. عر 
 پ.یا.ه ا  یافات،  تاو  ی برای آ  مییها که در زبا  فارسی نمونه سازی بومی یکی از موارداین دارد  

 گ ره پاره( بازتحلیل را تیییر در سا رار یت Langacker, 1977, p. 58لانگکر ) است « 4بازتحلیل»
شاامل  را  گ راه  پارهدان. که تیییر فوری یا ذاتی صورت ظاهری آ   ها می گ ره پارهای از  یا مجموخه

بازتحلیل در هر خبارت زبانی ناه   ،ایاکه نخستتوا  گرفت:  دو نریجه می ،شود  از این تعریف نمی
 ساا راری  این تیییر ،نکهآدو    های واژگانی ممکن است رخ ده. های نحوی و نه خبارت خبارت

 ,Hopper & Traugot)هااپر و تراگاو      وماً تیییر در صورت ظاهری آ  خبارت را در پی نا.ارد  

بازتحلیل هام در ساطح واژگاا  و هام در ساطح       ها معره.ن. آ دارن.   شارهنی  به این نکره ا( 2003
باه  کا. و باه ترتیاب ماجار     افر. و در هر ک.ا  مسیری ج.اگانه را طی می های نحوی ات اق می سازه

 (  تیییار م هاو   Hopper & Traugot, 2003, p. 58شاود )  می 6ش.گی و دسروری 5ش.گی واژگانی
«be going to» اسات کاه    7ای از بازتحلیال نحاوی   از یت م هو  مکانی به یت م هو  زمانی نمونه

                                                                                                                                        
1 domestication/ nativization  
2 germanization/ Eindeutschung  
3 arabicization/ ا رعریب 
4 reanalysis  
5 lexicalization  
6 grammaticalization  
7 syntactic reanalysis  
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 ،«am»هاای   واژهبیاایم،   هاای زیار مای    کاه در جملاه   گونه است  هما  ش.ه ش.گی یمارهی به دسرور
«going» و «to»  واح. در جمله دو  بازتحلیل  گ رار پارهبا م اهیم مج ا در جمله اول، به خاوا  یت

باه هماین     اسات   است و نهر دسروری دلا ت بر عص. انجا  کاری در زما  آیا.ه را پی.ا کرده  ش.ه
 است: پذیرش در جمله دو  عابل  فهط «gonna» د یل است که صورت ا رصاری

1. I am going to the fish and chip shop. 
b) *I'm gonna the fish and chip shop. 
2. I am going to be a rocket scientist when I grow up. 
b) I'm gonna be a rocket scientist when I grow up. (Evans & Green, 2006, P. 711) 

 
ی از واژه کاه   ومااً یات    ج اا ، 1بازتحلیال واژگاانی  یاا   بازتحلیل در سطح واژگا  در هر نا.

شاود و باا آ     گرفراه مای  اشارباه  تکواژ هم نیست بر اسا  شباهت ظااهری، باا یات تکاواژ مشاابه      
دعرای افاراد اسات     ساوادی و یاا بای    ایان پ.یا.ه خمومااً حاصال ناآگااهی، کام       گردد  جایگ ین می

(Naghzguye Kohan, 2008, p. 1 )آ  آشاا نیسارا.  ه و نوشرارواژکه با ریشه  یو در گ رار افراد، 
، «اشارهاق خامیاناه  »، «غلاط مشاهور  »در دسارورهای سااری آ  را    سابب، به هماین    کا. بروز پی.ا می

 .Arlotto, 2005, p« )ریشه شااسی خامیانه»( یا Naghzguye Kohan, 2008, p. 1« )صورت جعلی»

 ناما.   می( 234
کاا. که از آ  جملاه   می بازیی نهر های دیگری نی  در تیییرات زبان ختوه بر بازتحلیل پ.ی.ه

کاه بازتحلیال ا گوهاای دساروری و واژگاانی      اسات   حاا ی  درایان    اشاره کارد  2عیا به توا   می
باه   ،موجاود در یات حاوزه    شاود ا گوهاای   مای  سببعیا     هر نا.کا. ج.ی.ی را وارد زبا  می

پ.ی.ه معمولاً مسارهل هسارا.   اگرنه این دو (  Garret, 2012, p. 52یاب. ) گسررشج.ی.  ای هحوز
کا.  هاپر و  کاا. و یکی زمیاه را برای بروز دیگری فراهم می وار خمل می اما گاهی به شکل زنجیره

 هاای  ویژگای  ها بازتحلیل ی موععیتبر ( معره.ن. در Hopper & Traugott, 2003, p. 39تراگو )
ب.و  ایاکاه   ومااً صاورت ظااهری      ،  بازتحلیلده. واح.های زبانی را تیییر می معاایی و دسروری

شاود و   سپس عیا  وارد خمال مای    شود وجود آم.  سا ری ج.ی. میه ب سببها را تیییر ده.  آ 
 هااا بااه خاااوا  نمونااه خااصاار واژگااانی   آ کشااان. ماایهااای دیگاار  آ  سااا ت ج.یاا. را بااه حااوزه

«(child)cild »  کاودک( و( «(hood)had »   ،نمونااه از انگلیسای باسارا    رتباه( را  م)انساا ، شاارایط
   واژهان. )کودکی( را سا ره «cildhad (childhood)» ه مرکبواژ ،که طی فرایا. ترکیب آورن. می
(«hood )had» م هاو  واژگاانی    ،طی فرایا. بازتحلیل ،که در ابر.ا یت خاصر واژگانی مسرهل بوده

                                                                                                                                        
1 lexical reanalysis  
2 analogy  

م هااومی انر اخاای  ایاان واژه  اساات  ااود را از دساات داده و تباا.یل بااه یاات تکااواژ عاموساای شاا.ه
است  سپس در انگلیسی میاناه فرایاا. عیاا  وارد خمال      ه تیییری نکردهواژگرنه ظاهر ا ،است یافره
 واژ باه عیاا  از   « falsehood» هواژو ایجااد   falseترکیب این پساون. باا صا ت     سبباست و  ش.ه

«childhood» کاا. و بازتحلیال   وار خمل می زنجیرهاین دو پ.ی.ه  بیای. میکه  گونه هما است   ش.ه
از  (Jakobson & Halle, 1956کاا.  جاکوبساو  و هلای )    شرایط را برای باروز عیاا  فاراهم مای    

کاا. و   خمال مای   1ها معره.ن. بازتحلیل در محور هماشایای  نگرن.  آ  ماظری دیگر به این مسأ ه می
یات ساازه باا    جاایگ یای  باه   2عیاا  در محاور جانشایای      هر ناا. ده. ها را تیییر می ترکیب سازه

  پردازد  می های ج.ی. سازه
( Croft, 2000کرافات ) داناا. اماا    مای  3ای درزمانی نظرا  تیییرات زبانی را پ.ی.ه صاحب بیشرر

ای درزمانی و هم  در تیییرات زبانی، این تیییرات را هم پ.ی.ه 4گ رار ضمن ارااه نظریه انرخاب پاره
( معره. است زبا  برای ایاکه Croft, 2000,  p. 103  کرافت )آورد به شمار می 5ای هم مانی پ.ی.ه

 7ماا.  توانا. کاامتً عاخا.ه    باش. و نمی 6عاخ.ه بای. ان.کی بی ،بروان. تما  تجربیات بشری را بیا  کا.
، یت عاخ.ه را زیار پاا   به این ویژگی زبا ، یت گویشور برای بیا  یت تجربه ج.ی. باش.  با توجه

از طریاق ارتباطاات کتمای در    زبانی آورد؛ سپس این ب.خت  بوجود می زبانی 8گذارد و ب.خری می
شاود  وی زیرپاا گذاشارن یات      یاب. و  ود تب.یل به یات عاخا.ه مای    می 9بین گویشورا  گسررش

ای  عاخا.ه را پ.یا.ه  یت تب.یل ش.  به  وای هم مانی و گسررش آ   عاخ.ه و ایجاد ب.خت را پ.ی.ه
تیییرات زبانی  وی به دنبال یافرن توجیهاتی برای تیییرات زبانی، بازتحلیل را ج ء دان.  میدرزمانی 

آشاایی باا  نااین ناآگاهی ناشی از در بازتحلیل واژگانی،   .ده ل ناآگاهانه رخ میکه به شک دان. می
ه مورد نظر یات وا  واژه اسات و   واژاست که ه این سبب ب  گاهی این ناآگاهی سا رار واژه است

 ،مطرح  واها. ش. این مها هدر که هایی  نمونهگویشور اصولاً با ریشه و سا ت آ  آشاایی ن.ارد  
ه واژهای مرتبط با آ   است که صورت سبب هسرا.  گاهی نی  این ناآگاهی به این گونههمه از این 

ه واژاست که ارتباط آ   ش.ه امر سببهمین   ان. ا. ماسوخ ش.هاک  که به فهم سا رار آ  کمت می

                                                                                                                                        
1 syntagmatic   
2 paradigmatic  
3 diachronic  
4 The Utterance Selection Theory  
5 synchronic  
6 non-conventional  
7 conventional  
8 innovation  
9 propagation  
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م هااومی انر اخاای  ایاان واژه  اساات  ااود را از دساات داده و تباا.یل بااه یاات تکااواژ عاموساای شاا.ه
است  سپس در انگلیسی میاناه فرایاا. عیاا  وارد خمال      ه تیییری نکردهواژگرنه ظاهر ا ،است یافره
 واژ باه عیاا  از   « falsehood» هواژو ایجااد   falseترکیب این پساون. باا صا ت     سبباست و  ش.ه

«childhood» کاا. و بازتحلیال   وار خمل می زنجیرهاین دو پ.ی.ه  بیای. میکه  گونه هما است   ش.ه
از  (Jakobson & Halle, 1956کاا.  جاکوبساو  و هلای )    شرایط را برای باروز عیاا  فاراهم مای    

کاا. و   خمال مای   1ها معره.ن. بازتحلیل در محور هماشایای  نگرن.  آ  ماظری دیگر به این مسأ ه می
یات ساازه باا    جاایگ یای  باه   2عیاا  در محاور جانشایای      هر ناا. ده. ها را تیییر می ترکیب سازه

  پردازد  می های ج.ی. سازه
( Croft, 2000کرافات ) داناا. اماا    مای  3ای درزمانی نظرا  تیییرات زبانی را پ.ی.ه صاحب بیشرر

ای درزمانی و هم  در تیییرات زبانی، این تیییرات را هم پ.ی.ه 4گ رار ضمن ارااه نظریه انرخاب پاره
( معره. است زبا  برای ایاکه Croft, 2000,  p. 103  کرافت )آورد به شمار می 5ای هم مانی پ.ی.ه

 7ماا.  توانا. کاامتً عاخا.ه    باش. و نمی 6عاخ.ه بای. ان.کی بی ،بروان. تما  تجربیات بشری را بیا  کا.
، یت عاخ.ه را زیار پاا   به این ویژگی زبا ، یت گویشور برای بیا  یت تجربه ج.ی. باش.  با توجه

از طریاق ارتباطاات کتمای در    زبانی آورد؛ سپس این ب.خت  بوجود می زبانی 8گذارد و ب.خری می
شاود  وی زیرپاا گذاشارن یات      یاب. و  ود تب.یل به یات عاخا.ه مای    می 9بین گویشورا  گسررش

ای  عاخا.ه را پ.یا.ه  یت تب.یل ش.  به  وای هم مانی و گسررش آ   عاخ.ه و ایجاد ب.خت را پ.ی.ه
تیییرات زبانی  وی به دنبال یافرن توجیهاتی برای تیییرات زبانی، بازتحلیل را ج ء دان.  میدرزمانی 

آشاایی باا  نااین ناآگاهی ناشی از در بازتحلیل واژگانی،   .ده ل ناآگاهانه رخ میکه به شک دان. می
ه مورد نظر یات وا  واژه اسات و   واژاست که ه این سبب ب  گاهی این ناآگاهی سا رار واژه است

 ،مطرح  واها. ش. این مها هدر که هایی  نمونهگویشور اصولاً با ریشه و سا ت آ  آشاایی ن.ارد  
ه واژهای مرتبط با آ   است که صورت سبب هسرا.  گاهی نی  این ناآگاهی به این گونههمه از این 

ه واژاست که ارتباط آ   ش.ه امر سببهمین   ان. ا. ماسوخ ش.هاک  که به فهم سا رار آ  کمت می
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 واژ  ،نموناه بارای  شاود؛   1شود و سا رار آ  برای گویشورا  مبهم یا به عو ی تیاره  بری.هبا گذشره 
اسات کاه اماروزه در زباا  فارسای       باوده « یَا دد »در اصل به معای  ا.ایا  و صاورت جماع    « ی دا »

و باه   هتیره شا. « ی دا » واژ ه، سا رار درونی واژبا ماسوخ ش.  صورت م رد این کاربردی ن.ارد  
 Shapurرود ) مای کاار  ه ب نی  و حری به خاوا  اسم  ا است  خاوا  یت اسم م رد بازتحلیل ش.ه

Shahbazi, 2000-2001, p. 24 نی  از همین گونه است کاه ناو  صاورت    « بهرر»(  ص ت ت ضیلی
اسات و در واژگاا  ذهاای کودکاا  و بعضای افاراد ب رگساال         تهریباً ازبین رفره« به»ساده آ  یعای 
هماین   وتیره شا.ه   «بهرر»ه واژسا رار  ،جا است  در این جای آ  را گرفره« بهرر»ه واژوجود ن.ارد، 

نیا   « بهررتر»باابراین صورت ت ضیلی مکرر   است بازتحلیل آ  به خاوا  یت ص ت ساده ش.ه سبب
       (Naghzguye Kohan, 2008, p. 7) شود گاهی از گویشورا  شای.ه می

کاه در اداماه    گوناه  هماا  ما به دنبال بررسی بازتحلیل در سطح واژگاا  هساریم     ،در این مها ه
 در واعاع،   اسات  های وارد ش.ه به زبا  فارسای روی داده  واژه وا  بر ی این پ.ی.ه در ، واهیم دی.

  سازی کااا.  سازی یا بهرر بگوییم فارسی ها را بومی ان. از این طریق وا  واژه گویشورا  سعی نموده
 ه.ا از نگارش این مها اه  باابراین،  است به آ  نش.ه از سوی پژوهشگرا  ای توجه بایسره هر نا.

است  همچاین، در  بر اسا  سا رار ارااه ش.ه آ با.ی  تهسیم و واژگانی بررسی سا راری بازتحلیل
هاای   باه خااوا  یکای از جلاوه     را آ  در پایاا  و بیااوریم  از این پ.یا.ه  هایی  نمونه این مها ه برآنیم

   معرفی کایم در زبا  فارسی سازی بومی
 

 پژوهشپیشینه  .2
 وسازی  به بررسی بومی بیشررایرانی که  پژوهشگرا در این عسمت به معرفی نا. نمونه از کارهای 

جا که نامی از بازتحلیل  هر ،در همه این آثار پردازیم  می ،ان. بازتحلیل در زبا  فارسی روی آورده
 واژگانی است به میا  آم.ه، مراد بازتحلیل در سطح واژگا  یا هما  بازتحلیل 

بومی سازی واجای و  بررسی به  (Ahmadkhani & Rashidian, 2016)احم. انی و رشی.یا  
وا  واژه فارسای   704ها  ین ماظور، آ ه اان.  ب ها در زبا  ترکی آذربایجانی پردا ره صرفی وا  واژه

باه بررسای تیییارات واجای     ها    آ ان. و خربی وارد ش.ه به زبا  ترکی آذربایجانی را انرخاب کرده
ش.گی، همگونی و همچااین تیییارات صارفی از     ای، اب.ال، درج، حذا، نر  هماهاگی واکه مانا.

انا.ک یاا   تیییارات  گیری با  گیری را به نهار نوا وا  ها وا  ان.  آ  جمله ترکیب و اشرهاق پردا ره
ماه وامای(، ترکیاب وا  واژه باا     ب.و  تیییر در زبا  )وا  واژه(، ترجمه به واژگا  زبا  مهص. )ترج

                                                                                                                                        
1 opaque  

واژه موجود در زبا  مهص. )ترکیب وامی( و تب.یل سا رار واژه زبا  بومی به سا رار زبا   ارجی 
 ان.  کرده با.ی گروه)تیییر وامی( 

به بررسی تیییرات معاایی و کااربردی یاا باه     (Navabzadeh Shafi'i, 2014)زاده ش یعی  نواب
 جاباة هاا را از   واژه است  وی این وا  های فرانسوی در زبا  فارسی پردا ره واژه سازی وا  بومی بیانی

هایی که معای  ود را در زبا   وا  واژه  است کرده با.ی دسرهسازی به پاج گروه  نوا و می ا  بومی
یت یا دو  فهطن. اما گوناگونی دارهایی که معانی  ان. مانا.: تئاتر یا ویررین؛ واژه فارسی ح ظ کرده

هاایی کاه در زباا  فارسای معااایی       است مانا.: اسی. یا آتلیه؛ واژه وارد زبا  فارسی ش.ه ها معای آ 
هایی که از  ان. مانا.: بوتیت یا پتک؛ واژه مر اوت با معاای اصلی  ود در زبا  فرانسوی پی.ا کرده

که به آداپرور کاهر  1توراپران. مانا.: آدا صوری در زبا  فارسی دنار اف ایر یا کاهر ش.ه جابة
هاای فرانساوی کاه باا یات واژه       اسات؛ و وا  واژه  که به ماساژور اف ایر یافره 2پی.ا کرده و ماسور
 ان. مانا.: پست  انه یا مین یاب     مرکبی را سا ره واژ ان. و  فارسی ترکیب ش.ه

بررسای تیییارات    باا  (Hemmatzadeh & Madayeni Aval, 2014)زاده و ما.ایای اول   همات 
هایی از این پ.یا.ه   نمونهپردازن. و  های فارسی و روسی، به فرایا. بازتحلیل می معاایی واژه در زبا 

 ,Hemmatzadeh & Madayeni Aval)هاا باه نهال از شاهاعی      ها.  آ د در هر دو زبا  ارااه میرا 

2014; quoted from Shaghaghi, 2010)  ا. که در ایان فرایاا.، گویشاورا  بار مبااای      کا می بیا
باه ریشاه تراشای     ،انا.  های آشاایی که در ذهن  اود ذ یاره ساا ره    ه با سا تواژشباهت ظاهری 

بیااا. کاه باه یکای از پساون.های زبانشاا         پردازن.؛ در نریجه  ود را مجاز به حذا بخشی مای  می
ن.ارن.   شااسی شااسی و زبا  ریشه پیون. با را درمرد  خامی، دانر لاز   ،دیگر بیا شباهت دارد  به 

های آوایی  ت.اخی و شباهت پایةبر ، ها واژهختعه نا ودآگاه نسبت به تشریح و تبیین  سبببه  ها آ 
نظار شخصای   کاا.  در این راسارا، مارد  خاامی     ، خمل میکا. نه به ذهاشا   طور می و آ  ها واژه

ااا. و گااهی   ک ه را ش اا مای واژاصطتح  ها در آ  کاا.  یدر پیون. با پی.ایر واژه بیا  م ود را 
 سازن.   ه میواژنا ودآگاه 

هاای   واژه وا  بررسی به (Seyed Aghaie Rezaie & Hoseini, 2014) حسیای و رضایی سی.آعایی
هاای   فرهااگ  بر تکیه با ها آ   ان. پردا ره مازن.را  دریای ماهیا  نا  بر تکیه با فارسی زبا  در روسی

 را هاای روسای   های گیت  و مازن.را ، فهرسری از وا  واژه در اسرا  می.انی های پژوهرواژگا  و 
باه بررسای   )هماا (     سای.آعایی رضاایی و حسایای   انا.  کارده  ها تهیاه  در گسرره شیتت و نا  ماهی

                                                                                                                                        
1 adaptateur  
2 masseur  



فصلنامة‌علمی‌-‌پژوهشی‌زبان‌پژوهی‌دانشگاه‌الزهرا)س( / 41

واژه موجود در زبا  مهص. )ترکیب وامی( و تب.یل سا رار واژه زبا  بومی به سا رار زبا   ارجی 
 ان.  کرده با.ی گروه)تیییر وامی( 

به بررسی تیییرات معاایی و کااربردی یاا باه     (Navabzadeh Shafi'i, 2014)زاده ش یعی  نواب
 جاباة هاا را از   واژه است  وی این وا  های فرانسوی در زبا  فارسی پردا ره واژه سازی وا  بومی بیانی

هایی که معای  ود را در زبا   وا  واژه  است کرده با.ی دسرهسازی به پاج گروه  نوا و می ا  بومی
یت یا دو  فهطن. اما گوناگونی دارهایی که معانی  ان. مانا.: تئاتر یا ویررین؛ واژه فارسی ح ظ کرده

هاایی کاه در زباا  فارسای معااایی       است مانا.: اسی. یا آتلیه؛ واژه وارد زبا  فارسی ش.ه ها معای آ 
هایی که از  ان. مانا.: بوتیت یا پتک؛ واژه مر اوت با معاای اصلی  ود در زبا  فرانسوی پی.ا کرده

که به آداپرور کاهر  1توراپران. مانا.: آدا صوری در زبا  فارسی دنار اف ایر یا کاهر ش.ه جابة
هاای فرانساوی کاه باا یات واژه       اسات؛ و وا  واژه  که به ماساژور اف ایر یافره 2پی.ا کرده و ماسور
 ان. مانا.: پست  انه یا مین یاب     مرکبی را سا ره واژ ان. و  فارسی ترکیب ش.ه

بررسای تیییارات    باا  (Hemmatzadeh & Madayeni Aval, 2014)زاده و ما.ایای اول   همات 
هایی از این پ.یا.ه   نمونهپردازن. و  های فارسی و روسی، به فرایا. بازتحلیل می معاایی واژه در زبا 

 ,Hemmatzadeh & Madayeni Aval)هاا باه نهال از شاهاعی      ها.  آ د در هر دو زبا  ارااه میرا 

2014; quoted from Shaghaghi, 2010)  ا. که در ایان فرایاا.، گویشاورا  بار مبااای      کا می بیا
باه ریشاه تراشای     ،انا.  های آشاایی که در ذهن  اود ذ یاره ساا ره    ه با سا تواژشباهت ظاهری 

بیااا. کاه باه یکای از پساون.های زبانشاا         پردازن.؛ در نریجه  ود را مجاز به حذا بخشی مای  می
ن.ارن.   شااسی شااسی و زبا  ریشه پیون. با را درمرد  خامی، دانر لاز   ،دیگر بیا شباهت دارد  به 

های آوایی  ت.اخی و شباهت پایةبر ، ها واژهختعه نا ودآگاه نسبت به تشریح و تبیین  سبببه  ها آ 
نظار شخصای   کاا.  در این راسارا، مارد  خاامی     ، خمل میکا. نه به ذهاشا   طور می و آ  ها واژه

ااا. و گااهی   ک ه را ش اا مای واژاصطتح  ها در آ  کاا.  یدر پیون. با پی.ایر واژه بیا  م ود را 
 سازن.   ه میواژنا ودآگاه 

هاای   واژه وا  بررسی به (Seyed Aghaie Rezaie & Hoseini, 2014) حسیای و رضایی سی.آعایی
هاای   فرهااگ  بر تکیه با ها آ   ان. پردا ره مازن.را  دریای ماهیا  نا  بر تکیه با فارسی زبا  در روسی

 را هاای روسای   های گیت  و مازن.را ، فهرسری از وا  واژه در اسرا  می.انی های پژوهرواژگا  و 
باه بررسای   )هماا (     سای.آعایی رضاایی و حسایای   انا.  کارده  ها تهیاه  در گسرره شیتت و نا  ماهی

                                                                                                                                        
1 adaptateur  
2 masseur  
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 هاا    آ انا.  پردا راه هاا در زباا  فارسای     شااسی آ  های آوایی، دسروری، معاایی و ریشه دگرگونی
  ان. دادهگیری از زبا  روسی را مورد واکاوی و شااسایی عرار  های کلی رون. وا  ویژگی

ساازی   بررسی تطبیهی فرایا.های واژه با( Abolhasani & Pushne, 2011ابوا حسای و پوشاه )
واژه ساازی در   گونااگو  هاای   شمسی در ژانر سیاسی مطبوخاات، شایوه   1370و  1340در دو دهة 

کااا. باه    یاد مای « تج یه مج.د»فرایا. بازتحلیل را نی  که از آ  به  ها   آ .نبر میزبا  فارسی را نا  
ها در پایا  باه     آ آورن. می ای نمونهو برای آ   به شمار آوردهسازی  های واژه خاوا  یکی از شیوه

، ت اوت معااداری ورد اشارهدوره زمانی م سازی در دو . که فراوانی این شیوه واژهرسا میاین نریجه 
 است  ن.اشره

باه بررسای نهار بازتحلیال در تیییارات صارفی        (Naghzguye Kohan, 2008)نی گوی کهن 
ب ساب دان. کاه   زبانی می   او بازتحلیل را یکی از ساز و کارهای مهم تیییراست پردا رهزبا  فارسی 

باه نهار    ،هایی از این پ.ی.ه نمونهدر اثر  ود، ضمن بررسی  یو  شود تیییرات صرفی و نحوی می
بازتحلیل صارفی را باه اناواا بازتحلیال در      او است  توجه نمودهآ  در تیییرات صرفی زبا  فارسی 

  او اسات  آوردهو بارای هرکا.ا  ماواردی را     اسات  کردهسازی تهسیم  تصریف و بازتحلیل در واژه
ه باه د یال مشاابهت    واژاز  ج اای ازی را تیییار در تل اظ کال یاا     یکی از موارد بازتحلیل در واژه س

   هستدان. که موضوا بحث این مها ه نی   میمعاایی و صوری 
ساازی   که در ماوارد باالا شااه. باودیم، بعضای از ایان آثاار کاه باه بررسای باومی            گونه هما 
  انا.  هاشااره نکارد  های باومی ساازی    پ.ی.ه بازتحلیل به خاوا  یکی از مص.اق بهان. اصولاً  پردا ره

نی گوی کهان    به باور ان. بسا.ه کردهنا. مثال  اشارهبه  فهطان.  پردا ره بازتحلیلآثاری نی  که به 
(Naghzguye Kohan, 2008, p.3) نهاایی بازتحلیال یعاای     فارآورد  باه   های پیشین، فهط پژوهر

به شکل اصو ی به سازوکار و ساا رار  ان. و  توجه داشره ی.ش.ه به وسیله این فرایا.،های تو  صورت
 موضوخی که عص. داریم در ادامه به آ  بپردازیم  ؛ان. با.ی آ  نپردا رهبازتحلیل و تهسیم

 
 پژوهشهای  . داده3

دوبله و دوعلو( و در )مانا.  ان. هایی که مهبو یت خا  یافره   دادهاست گونهدو  مها ة حاضر،های  داده
های اجرماخی مخرلف مورد اسار اده عارار   وسیله همه افراد جامعه از گروهه زبا  گ رار و نوشرار و ب

شاود    نی  یافات مای   ،ان. پردا رهبازتحلیل بررسی پ.ی.ه به ها در سایر آثاری که  این داده گیرن.  می
 وگوهاای  گ ات توسط نویسا.ه مها ه از طور مسرهیم ه بهسرا. که  یهای کم بسام. دسره دیگر داده

که شکل نوشراری آ  بار روی مصااوخات    ورشاب کاریروزمره )ا بره به اسرثاای یت مورد یعای 

وسایله  ه ( که بدبه ج  یت مورد )همبرگر -این نمونه ها  است  ش.ه گرفره است( فل ی وجود داشره
آشااا   هاا  واژه ریشاه وا   خموماً بوسیله ب رگسالانی که با اصل و –پاج سا ه تو ی. ش.ه  کودکیت 
کا.ا  تحصایتت    است  مح.وده سای این افراد از نهل سال به بالا بوده و هیچ سا ره ش.هان.  نبوده

ایان افاراد خمومااً      اسات  دیاپلم باوده  ساواد تاا    بین بیها  تحصیتت آ  و داماهان.  دانشگاهی ن.اشره
و طای   هاا باه صاورت ماوردی     آوری ایان داده گارد   انا.  کارگر، کشاورز و دارای شیل آزاد بوده

رسمی یعای در کونه و بازار در شهرسرا   رمبیا. واعاع در شامال     های غیر نا.ین سال در محیط
مها اه از وی در  ها ازسوی گویشور، نویساا.ه   است  هاگا  تو ی. این داده اسرا  فار ، انجا  گرفره

که اسراباط وی مطابق با معاا و  به دست آورداست تا اطمیاا   مورد معاا و سا رار آ  پرسر نموده
کمای در باین گویشاورا  زباا       فراوانای ها  این نمونه بیشررسا رار موجود در ذهن گویشور است  

 ماناا. هاای نوشاراری    هاا باا رساانه    ن. و باا باالا رفارن ساطح ساواد افاراد و آشااایی ف ایاا.ه آ         دار
 است  ها رو به کاهر گذاشره های موجود در فضای مجازی، امکا  وعوا آ  رسا  پیا 

 
 . بحث و بررسی4

بار اساا  هماین     ،ساپس   پاردازیم  مای  واژگاانی  ابر.ا به بررسی سا راری بازتحلیل ،در این عسمت
 یات  بارای هار    در پایاا ،  کاایم  مای  باا.ی  دسره هایی گونهموارد بازتحلیل را به  ،سا رار ارااه ش.ه

 کایم  می ارااههایی را  نمونه
ها سه خاصار   بیایم که در همه آ  می ،کایم توجهواژگانی بازتحلیل  گوناگو های  اگر به نمونه

 واژه یا مه  ه مشررک وجود دارد و بین این سه مه  ه نی  سه رابطه حاکم است  مه  ه اول  اود وا  
؛ کاایم  واژه یاد مای  فارسی است که از آ  به بو  واژ ه  ه دو  یت تکواژ یا م ؛ی از آ  استج ایا 

 شکل ظاهری، و یا معاا، نهر و کارکردتوان.  واژه است که می وا م هومی  های ویژگیمه  ه سو  
رابطاه اول  که وا  واژه دلا ت بر آ  دارد  بین این سه مه  ه، سه رابطه حااکم اسات     باش.م. و ی 

شاکل   ،نهار واژه ) وا  ی هاوم م هاای  ویژگیرابطه بین مه  ه اول یعای وا  واژه و مه  ه سو  یعای 
از ایاکاه   پایر از ابرا.ا و  و اسات   دال و ما. و ی رابطه یت    این رابطه،است (آ  یا معاای ظاهری

 رابطاه  است  مورد نظر به خاریه گرفره شود و وارد زبا  مهص. شود، در زبا  مب.أ وجود داشره واژ 
)آوایی یا یت شباهت صوری  است که واژه( )بو  و مه  ه دو  )وا  واژه( بین مه  ه اول ةرابط ،دو 

شااا ری   یا.ه تصاادا اسات و هایچ د یال ماطهای یاا زباا         زاامعماولاً     این رابطه،استنوشراری( 
یاا شابیه هام     واژه شبیه هام تل اظ شاون.    واژه و بو  شود که وا  می سببتوا  برای آ  یافت و  نمی

 یم هوم های ویژگیواژه و مه  ه سو  یعای  رابطه بین مه  ه دو  یعای بو  ،سو   رابطه نوشره شون.
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وسایله  ه ( که بدبه ج  یت مورد )همبرگر -این نمونه ها  است  ش.ه گرفره است( فل ی وجود داشره
آشااا   هاا  واژه ریشاه وا   خموماً بوسیله ب رگسالانی که با اصل و –پاج سا ه تو ی. ش.ه  کودکیت 
کا.ا  تحصایتت    است  مح.وده سای این افراد از نهل سال به بالا بوده و هیچ سا ره ش.هان.  نبوده

ایان افاراد خمومااً      اسات  دیاپلم باوده  ساواد تاا    بین بیها  تحصیتت آ  و داماهان.  دانشگاهی ن.اشره
و طای   هاا باه صاورت ماوردی     آوری ایان داده گارد   انا.  کارگر، کشاورز و دارای شیل آزاد بوده

رسمی یعای در کونه و بازار در شهرسرا   رمبیا. واعاع در شامال     های غیر نا.ین سال در محیط
مها اه از وی در  ها ازسوی گویشور، نویساا.ه   است  هاگا  تو ی. این داده اسرا  فار ، انجا  گرفره

که اسراباط وی مطابق با معاا و  به دست آورداست تا اطمیاا   مورد معاا و سا رار آ  پرسر نموده
کمای در باین گویشاورا  زباا       فراوانای ها  این نمونه بیشررسا رار موجود در ذهن گویشور است  

 ماناا. هاای نوشاراری    هاا باا رساانه    ن. و باا باالا رفارن ساطح ساواد افاراد و آشااایی ف ایاا.ه آ         دار
 است  ها رو به کاهر گذاشره های موجود در فضای مجازی، امکا  وعوا آ  رسا  پیا 

 
 . بحث و بررسی4

بار اساا  هماین     ،ساپس   پاردازیم  مای  واژگاانی  ابر.ا به بررسی سا راری بازتحلیل ،در این عسمت
 یات  بارای هار    در پایاا ،  کاایم  مای  باا.ی  دسره هایی گونهموارد بازتحلیل را به  ،سا رار ارااه ش.ه

 کایم  می ارااههایی را  نمونه
ها سه خاصار   بیایم که در همه آ  می ،کایم توجهواژگانی بازتحلیل  گوناگو های  اگر به نمونه

 واژه یا مه  ه مشررک وجود دارد و بین این سه مه  ه نی  سه رابطه حاکم است  مه  ه اول  اود وا  
؛ کاایم  واژه یاد مای  فارسی است که از آ  به بو  واژ ه  ه دو  یت تکواژ یا م ؛ی از آ  استج ایا 

 شکل ظاهری، و یا معاا، نهر و کارکردتوان.  واژه است که می وا م هومی  های ویژگیمه  ه سو  
رابطاه اول  که وا  واژه دلا ت بر آ  دارد  بین این سه مه  ه، سه رابطه حااکم اسات     باش.م. و ی 

شاکل   ،نهار واژه ) وا  ی هاوم م هاای  ویژگیرابطه بین مه  ه اول یعای وا  واژه و مه  ه سو  یعای 
از ایاکاه   پایر از ابرا.ا و  و اسات   دال و ما. و ی رابطه یت    این رابطه،است (آ  یا معاای ظاهری

 رابطاه  است  مورد نظر به خاریه گرفره شود و وارد زبا  مهص. شود، در زبا  مب.أ وجود داشره واژ 
)آوایی یا یت شباهت صوری  است که واژه( )بو  و مه  ه دو  )وا  واژه( بین مه  ه اول ةرابط ،دو 

شااا ری   یا.ه تصاادا اسات و هایچ د یال ماطهای یاا زباا         زاامعماولاً     این رابطه،استنوشراری( 
یاا شابیه هام     واژه شبیه هام تل اظ شاون.    واژه و بو  شود که وا  می سببتوا  برای آ  یافت و  نمی

 یم هوم های ویژگیواژه و مه  ه سو  یعای  رابطه بین مه  ه دو  یعای بو  ،سو   رابطه نوشره شون.
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 سابب    ایان رابطاه  وا  واژه است که یات ارتبااط مصا.اعی اسات     (یا معاای شکل ظاهری ،نهر)
  و مص.اق پی.ا کاا.  گر شود واژه جلوه هری، نهر یا معاای وا واژه در شکل ظا شود معاای بو  می

پیوسره به وعوا واژه  واژه با وا  شباهت ظاهری بو  سببو به  است کامتً تصادفیا بره این رابطه هم 
مانا. مثلثی اسات کاه    واژگانی توا  گ ت بازتحلیل سه مه  ه و سه رابطه، میبا توجه به این   است

و بازتحلیل  شود اصتً مثلثی سا ره نمی ،های آ  وجود ن.اشره باش. اگر هر ک.ا  از اضتا یا زاویه
ها و رواباط باین    برای ایاکه پ.ی.ه بازتحلیل روی ده. هر سه این مه  ه؛ باابراین افر. هم ات اق نمی

گیارد و   ای نی  شکل نمای  ها موجود نباش. رابطه اگر یکی از این مه  ه  ها بای. وجود داشره باش. آ 
   ده. روی نمی هم بازتحلیل
در عا اب   را بالاو موارد  ارااه کردهیت مورد بازتحلیل را در ادامه روشن ش.  موضوا،  برای

کاه   گوناه  کاا.  هماا    تل ظ می «برگردمه»را « همبرگر»دهیم  رضا کودکی است که  ح میشرآ ، 
است که این  ش.ه سببکه حا ت گرد و م.ور دارد  همبرگرشکل ظاهری  ،ای. شما هم مروجه ش.ه

بازتحلیال  « همبرگِارد »صاورت  ه اشرباه بگیرد و آ  را با « گرِد» فارسی واژ را با « گر»کودک ج ء 
 ،و مه  اه ساو   « گِارد »باو  واژه   ،، مه  اه دو  «همبرگار »وا  واژه  ،نمای.  در این نمونه، مه  اه اول 

در ذهن گویشور  که استهمبرگر ظاهری گرد و م.ور  هما  شکلیعای وا  واژه صوری  ویژگی
 واژ باین   دال و ما. و ی  های اول و ساو  یعاای رابطاه      رابطه اول، رابطه بین مه  هبسره استنهر 

هاای اول و دو  یعاای    رابطه دو ، رابطه باین مه  اه    است شکل ظاهری گرد و م.ور آ و  همبرگر
ی از این ج ااست که یت شباهت صوری آوایی بین « گرِد»و بو  واژه  همبرگررابطه بین وا  واژه 

هاای دو  و   فارسی گرِد است که کامتً تصادفی است  رابطه سو ، رابطه بین مه  اه  واژ واژه و  وا 
شاود   مای  سبباست که  همبرگر شکل گرد و م.ور ژه گرِد وبو  وا ارتباط مص.اعی بین سو  یعای

اگار مه  اه دو     با ایان وجاود،  پی.ا کا.   مص.اق همبرگرگرِد در تصویر گرد و م.ور  واژ م هو  
یا تکواژی که دارای شباهت تصادفی با  واژهداشت یعای در زبا  فارسی  گرِد وجود نمی واژ یعای 
 ااق  بازتحلیل هم اتگرفت و  ، رابطه دو  نی  شکل نمیاست موجود نبود همبرگری از وا  واژه ج ا
وجود ن.اشت و در خو  شاکل   همبرگرافراد؛ یا مثتً اگر مه  ه سو  یعای شکل گرد و م.ور  نمی

یعای هیچ ارتباط مصا.اعی    گرفت و کشی.ه بود، رابطه سو  شکل نمی بلا.همبرگر مانا. سوسیس 
افراد  پس  بازتحلیل هم ات اق نمیدر پی آ  ش. و  ایجاد نمی همبرگرری بین کلمه گرِد و شکل ظاه

هاا   هاا و رواباط باین آ     بیایم که برای به وعوا پیوسرن هر بازتحلیلی، وجود هار ساه ایان مه  اه     می
هاا و   ایان مه  اه   شود که هیچ بازتحلیلی رخ ن.ه.  می سببها  ضروری است و نبود هرک.ا  از آ 

  ببیایم (1)در شکل توانیم  میها را  روابط حاکم بین آ 

 
 ها های ساختاری بازتحلیل واژگانی و روابط حاکم میان آن : مؤلفه1 شکل

 

تاوانیم بار هماین اساا ، باه       مای  ،که سا رار درونی پ.ی.ه بازتحلیل را تبیین نماودیم از ایا پس
 ،نگااهی دوبااره بیانا.ازیم   شاکل باالا   در زبا  فارسی بپاردازیم  اگار باه     آ های  با.ی نمونه تهسیم

یعای در تما  موارد بازتحلیل یت رابطاه دال    های اول و دو  همیشه ثابت هسرا. بیایم که رابطه می
واژه  واژه و بو  و یت شباهت صوری تصادفی بین وا  آ  م هومی ویژگیواژه و  و م. و ی بین وا 

 ،واژه واژه و باو   وا  یم هوم های ویژگیرابطه سو ، یعای ارتباط مص.اعی بین  هر نا.وجود دارد  
 ،اسات  که در مه  ه سو  مربلور گردیا.ه شکل، کارکرد و یا معاای وا  واژه  مرییر است و بر اسا 

را باه اناواا    واژگاانی  پ.یا.ه بازتحلیال  تاوا    می، یم هوم ویژگیهمین سه    بر اسا کا. تیییر می
ناه   کرد  در بازتحلیل صاوری، آ  تهسیم  3معااییو بازتحلیل  2، بازتحلیل نهشی1بازتحلیل صوری

واژه ارتباط مصا.اعی   طور تصادفی با بو ه شود شکل ظاهری وا  واژه است که ب بازتحلیل می سبب
واژه برعارار   واژه و باو   مص.اعی بین نهار و کاارکرد وا    یکا.  در بازتحلیل نهشی، ارتباط پی.ا می

بازتحلیل ن.ارد  در بازتحلیل معااایی، ناه شاکل ظااهری     واژه نهشی در  شود و شکل ظاهری بو  می
واژه ارتباط  واژه است که با بو  واژه و نه کارکرد آ  نهشی در بازتحلیل دارد بلکه این معاای وا  وا 

نهشی در  واژ ، شکل ظاهری و نهر و کارکرد دوبلهواژه  در وا  ،برای نمونهکا.؛  مص.اعی پی.ا می
ه اسات کاه برانگی اناا.ه    واژبلکه آ  م هو  دوبرابری یا دوگانگی نه ره در   فرایا. بازتحلیل ن.ارد

 کایم  می بررسی ج.اگانه را بازتحلیل موارد از یت هر هایی نمونه آورد  با ادامه، در است  بازتحلیل
                                                                                                                                        
1 formal reanalysis  
2 functional reanalysis 
3 semantic reanalysis  
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 ها های ساختاری بازتحلیل واژگانی و روابط حاکم میان آن : مؤلفه1 شکل

 

تاوانیم بار هماین اساا ، باه       مای  ،که سا رار درونی پ.ی.ه بازتحلیل را تبیین نماودیم از ایا پس
 ،نگااهی دوبااره بیانا.ازیم   شاکل باالا   در زبا  فارسی بپاردازیم  اگار باه     آ های  با.ی نمونه تهسیم

یعای در تما  موارد بازتحلیل یت رابطاه دال    های اول و دو  همیشه ثابت هسرا. بیایم که رابطه می
واژه  واژه و بو  و یت شباهت صوری تصادفی بین وا  آ  م هومی ویژگیواژه و  و م. و ی بین وا 

 ،واژه واژه و باو   وا  یم هوم های ویژگیرابطه سو ، یعای ارتباط مص.اعی بین  هر نا.وجود دارد  
 ،اسات  که در مه  ه سو  مربلور گردیا.ه شکل، کارکرد و یا معاای وا  واژه  مرییر است و بر اسا 

را باه اناواا    واژگاانی  پ.یا.ه بازتحلیال  تاوا    می، یم هوم ویژگیهمین سه    بر اسا کا. تیییر می
ناه   کرد  در بازتحلیل صاوری، آ  تهسیم  3معااییو بازتحلیل  2، بازتحلیل نهشی1بازتحلیل صوری

واژه ارتباط مصا.اعی   طور تصادفی با بو ه شود شکل ظاهری وا  واژه است که ب بازتحلیل می سبب
واژه برعارار   واژه و باو   مص.اعی بین نهار و کاارکرد وا    یکا.  در بازتحلیل نهشی، ارتباط پی.ا می

بازتحلیل ن.ارد  در بازتحلیل معااایی، ناه شاکل ظااهری     واژه نهشی در  شود و شکل ظاهری بو  می
واژه ارتباط  واژه است که با بو  واژه و نه کارکرد آ  نهشی در بازتحلیل دارد بلکه این معاای وا  وا 

نهشی در  واژ ، شکل ظاهری و نهر و کارکرد دوبلهواژه  در وا  ،برای نمونهکا.؛  مص.اعی پی.ا می
ه اسات کاه برانگی اناا.ه    واژبلکه آ  م هو  دوبرابری یا دوگانگی نه ره در   فرایا. بازتحلیل ن.ارد

 کایم  می بررسی ج.اگانه را بازتحلیل موارد از یت هر هایی نمونه آورد  با ادامه، در است  بازتحلیل
                                                                                                                                        
1 formal reanalysis  
2 functional reanalysis 
3 semantic reanalysis  



46 / بازتحلیل‌واژگانی،‌جلوه‌ای‌از‌فارسی‌سازی‌وام‌واژه‌ها‌در‌زبان‌فارسی؛‌یک‌بررسی‌ساختاری

 بازتحلیل صوری .1. 4
ارتبااط  گاهی بازتحلیل بر اسا  شکل ظاهری جسام یاا شایئی کاه وا  واژه دلا ات بار آ  دارد و       

   پیون.د به وعوا می ،کا. پی.ا می بو  واژهکه این شکل ظاهری با مص.اعی 
 همبرگرد: 1همبرگر  1

 گوناه از هماین   ،از آ  سخن گ ریم گسرردگیکه در بالا به « همبرگرد»به « همبرگر» واژ بازتحلیل 
فارسای  « ردگِا »باا تکاواژ    ،که حا ت گرد و ما.ور دارد  همبرگرشکل ظاهری   بر اسا  آ ، است

 کا.    ارتباط مص.اعی پی.ا می
 بمبارا : 2بمباردما   2

ی ریخارن بماب باا هواپیماا     ااست و باه معاا   از زبا  فرانسوی وارد فارسی ش.ه« بمباردما »وا  واژه 
 واژ ی از ایان  ج اا صورت هاوایی باا باارش باارا ،     ه شباهت ظاهری ریخرن بمب ب سبب  به است

« بمباارا  »صاورت  ه با  واژهاسات و   جایگ ین ش.ه« بارا »به جای آ  بو  واژه   است بازتحلیل ش.ه
حاصل از این بازتحلیل مهبو یت خا  یافره و وارد واژگا  زبا  فارسی ش.ه و در  واژ است   درآم.ه
   شود  رسمی اسر اده میهای  موععیت

 حوضیجت: 3جکوزی  3
هاای وساط    ماناا. حاو   « جکاوزی »است   بازتحلیل ش.ه سببجا نی  یت شباهت صوری  در این

هاای   ای پر از آب است و آب با فشاار از دیاواره   از آب بود، دارای مح ظه پرهای ع.یمی که   انه
« حاو  »فارسای   واژ واژه، باا   وا  ، عسامری از باه د یال هماین شاباهت ظااهری     کا.   آ  فورا  می
 است  بازتحلیل ش.ه« حوضی جت»ه صورت بو  جایگ ین ش.ه

 

 بازتحلیل نقشی. 2. 4
کاه ایان نهار باا باو  واژه فارسای پیا.ا         ای رابطهواژه و  وا  کارکرد یادر این نوا بازتحلیل، نهر 

واژه و واژه یاا   وا باین کاارکرد   مصا.اعی  شود که در ذهان گویشاورا  ارتبااطی     می سببکا.  می
واژه  وا  کاارکرد جا که نهار و   واژه گردد  از آ   تکواژ فارسی ایجاد شود و ماجر به بازتحلیل وا

 نامیم  این نوا بازتحلیل را بازتحلیل نهشی می ،است ش.هبازتحلیل  سبب
 آدرَ : 4آدر    4

یاات  ج ایات محل حضور یت شخص یا وجود یت شیء است که باا اسار اده از آ    ج ا، آدر 
 فارد کمات باه   ، آدر نهر یا کاارکرد   ،دیگر بیا به  ؛توا  به آ  شخص یا شیء دست یافت می

                                                                                                                                        
1 hamburger  
2 bombardement  
3 jacuzzi  
4 address  

ج ء پایانی این وا  واژه با بن مضارا فعل رسای.    ظاهریرسی.  به یت مکا  است  شباهت  برای
شاخص باه    «رساان.  »ایان وا  واژه در   یا کارکرد های اول ودو ( و نهر مه  ه( )رابطه بین 1)رَ 

 سابب و ساو (   هاای دو   )رابطاه باین مه  اه   « رَ »یت مکا  و ارتباط مص.اعی آ  با بان مضاارا   
  بازتحلیل نمای. « آدرَ »صورت ه را ب ، آ این وا  واژهاست که گویشور ناآشاا با اصل  ش.ه

 آسا  سرُ: 2آسانسور  5
جایی  ه، حرکت آسا  و  ی ش مانا. یت اتاعت فل ی بین طبهات سا رما  و جابآسانسورکارکرد 

و « آساا  »های  واژه واژه با بو  از طرفی شباهت تصادفی این وا  و آسانسورافراد است  این کارکرد 
« سرُ»و « آسا » های واژهبا به ترتیب است که هر دو ج ء آ   ش.ه سبب( ن.هو  ی   ی )به معای « سرُ»

؛ شای. همین نگاه باه ساا رار دا لای ایان وا      درآی.« آسا  سرُ»بازتحلیل شود و به صورت فارسی 
از این جهت که  ،نمونهاین   برای آ  پیشاهاد شود« آسا  برَ»است که معادل فارسی  ش.ه سببواژه 

است، موردی  فارسی بازتحلیل ش.ه گوناگو  واژ طور هم ما  با دو ه در آ  هر دو ج ء وا  واژه ب
 آی.  می شمارفرد به ه جا ب و ماحصر ب

  نآز ل: 3نازل  6
 روج مایع یا گاز را کارارل   شود و است که سر شلاگ یا  و ه نصب می  رطو  مانا. اب اری نازل
  باه سابب آنکاه    گیارد  ها مورد اسار اده عارار مای    با ین طور مشخص در پمپه ب ،کا.  این اب ار می

  شاود   ارج شا.  و نا ول باا ین مای    موجب ای است که فشار داد  اهر  آ   کارکرد آ  به گونه
 (نا ول اسات   واژ  ریشاه باا   کاه هام  ) «4ز لآن» واژ با  «نازل»واژ   شباهت تصادفیبه سبب  همچاین،

« ناآزل » واژ طاور کامال باا    ه با واژه  ایان وا   است  بر این مباا، مل صورت گرفرهبازتحلیل کا ،است
، هرگا  م هاو   رطاو  یاا سرشالاگ در      واژهتل ظ این  هاگا  سبباست؛ به همین  جایگ ین ش.ه

نا ول باه معاای     واژ ریشاه باا    بلکه م هو  بازتحلیل ش.ه آ  که هم  شود ذهن گویشور ت.اخی نمی
 رس.  می گویشور خادی به ذهن ،ین ریخرن استپاا

 
 بازتحلیل معنایی .3. 4

های دو  و سو  براساا  شاکل ظااهری یاا نهار و       رابطه مص.اعی بین مه  هدر بازتحلیل معاایی، 
ساازد    واژه به ذهن مربادر مای  ی است که ج ء یا تما  وا ا ویژهمعاای  سبببلکه به  ،کارکرد نیست

                                                                                                                                        
 ماناا. شاود    تل اظ مای   /rasidan/« رَسی. »، «رسی. » واژ است،  آوری ش.هگرددر مح.وده جیرافیایی که این نمونه  1

 شون.    تل ظ می /namiše« /ندمیشه»/ و safid« /سَ ی.»بیایم که به ترتیب  مینی  « نمیشه»و « س ی.» های واژهرا در  آ 
2 ascenseur 
3 nozzle  
4 /nāzel/  
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ج ء پایانی این وا  واژه با بن مضارا فعل رسای.    ظاهریرسی.  به یت مکا  است  شباهت  برای
شاخص باه    «رساان.  »ایان وا  واژه در   یا کارکرد های اول ودو ( و نهر مه  ه( )رابطه بین 1)رَ 

 سابب و ساو (   هاای دو   )رابطاه باین مه  اه   « رَ »یت مکا  و ارتباط مص.اعی آ  با بان مضاارا   
  بازتحلیل نمای. « آدرَ »صورت ه را ب ، آ این وا  واژهاست که گویشور ناآشاا با اصل  ش.ه

 آسا  سرُ: 2آسانسور  5
جایی  ه، حرکت آسا  و  ی ش مانا. یت اتاعت فل ی بین طبهات سا رما  و جابآسانسورکارکرد 

و « آساا  »های  واژه واژه با بو  از طرفی شباهت تصادفی این وا  و آسانسورافراد است  این کارکرد 
« سرُ»و « آسا » های واژهبا به ترتیب است که هر دو ج ء آ   ش.ه سبب( ن.هو  ی   ی )به معای « سرُ»

؛ شای. همین نگاه باه ساا رار دا لای ایان وا      درآی.« آسا  سرُ»بازتحلیل شود و به صورت فارسی 
از این جهت که  ،نمونهاین   برای آ  پیشاهاد شود« آسا  برَ»است که معادل فارسی  ش.ه سببواژه 

است، موردی  فارسی بازتحلیل ش.ه گوناگو  واژ طور هم ما  با دو ه در آ  هر دو ج ء وا  واژه ب
 آی.  می شمارفرد به ه جا ب و ماحصر ب

  نآز ل: 3نازل  6
 روج مایع یا گاز را کارارل   شود و است که سر شلاگ یا  و ه نصب می  رطو  مانا. اب اری نازل
  باه سابب آنکاه    گیارد  ها مورد اسار اده عارار مای    با ین طور مشخص در پمپه ب ،کا.  این اب ار می

  شاود   ارج شا.  و نا ول باا ین مای    موجب ای است که فشار داد  اهر  آ   کارکرد آ  به گونه
 (نا ول اسات   واژ  ریشاه باا   کاه هام  ) «4ز لآن» واژ با  «نازل»واژ   شباهت تصادفیبه سبب  همچاین،

« ناآزل » واژ طاور کامال باا    ه با واژه  ایان وا   است  بر این مباا، مل صورت گرفرهبازتحلیل کا ،است
، هرگا  م هاو   رطاو  یاا سرشالاگ در      واژهتل ظ این  هاگا  سبباست؛ به همین  جایگ ین ش.ه

نا ول باه معاای     واژ ریشاه باا    بلکه م هو  بازتحلیل ش.ه آ  که هم  شود ذهن گویشور ت.اخی نمی
 رس.  می گویشور خادی به ذهن ،ین ریخرن استپاا

 
 بازتحلیل معنایی .3. 4

های دو  و سو  براساا  شاکل ظااهری یاا نهار و       رابطه مص.اعی بین مه  هدر بازتحلیل معاایی، 
ساازد    واژه به ذهن مربادر مای  ی است که ج ء یا تما  وا ا ویژهمعاای  سبببلکه به  ،کارکرد نیست

                                                                                                                                        
 ماناا. شاود    تل اظ مای   /rasidan/« رَسی. »، «رسی. » واژ است،  آوری ش.هگرددر مح.وده جیرافیایی که این نمونه  1

 شون.    تل ظ می /namiše« /ندمیشه»/ و safid« /سَ ی.»بیایم که به ترتیب  مینی  « نمیشه»و « س ی.» های واژهرا در  آ 
2 ascenseur 
3 nozzle  
4 /nāzel/  
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ه یا تکاواژ  واژتصادفی که ج ء یا تما  وا  واژه با یت صوری و از طرفی شباهت  این رابطه معاایی
 ده.  روی  شود که بازتحلیل معاایی می سبب فارسی دارد

 دو بله: 1دوبله/  دو علو: دوعلو  7
م هو  مضاخف  ان.، های ترکی و فرانسوی به خاریه گرفره ش.ه ه که به ترتیب از زبا واژو ددر این 

فارسای  « دو»ه واژطاور تصاادفی باا    ه هاا با   ش.  یا دو تا بود  نه ره است و از طرفای جا ء اول آ   
ء یت واژه بسیط است و در زبا  مب.ا« دوبله»وا  واژه  دانیم که می گونه   هما دارد صوریشباهت 

)ریشه فعل « دوق»هم ترکیبی از فعل « دوعلو»ترکیبی از خ.د دو و پسون. دیگری نیست و وا  واژه 
ه واژجا نی  خ.د دو در سا ت  در اینباابراین  است «  و»به معای به دنیا آورد ( و پسون. « دوعماق»

، جا ء ابرا.ایی وا    آگااهی ن.ارنا.   ها واژهاین زبانا  که از اصل و ریشه  فارسی همةنهشی ن.ارد اما 
ی هاای  اژهو آ  دو وا  واژه،و ضامن بازتحلیال    به شامار آورده « دو»ها را به خاوا  خ.د فارسی  واژه

شا.   بیاا  کاه در مه.ماه هام     گونه هما  ان.  ها سا ره آ  به عیا  ازرا هم « سوبله»و « سه علو»مانا. 
کاا. و بازتحلیل شرایط را بارای وعاوا عیاا      وار خمل می گاهی بازتحلیل و عیا  به شکل زنجیره

با.و  آنکاه   ش.ه اسات   سبباست  بازتحلیل  صورتنی  وضع به همین  ،جا کا.  در این فراهم می
  ساپس  شاود هاا دناار تیییار     سا رار دا لی آ  کا.،تیییر  دوعلوو  دوبله های واژه صورت ظاهری

شا.ه   بازتحلیال  هاای  واژهرا باه عیاا  از    ساوبله و  علاو ساه  هاای  واژهاسات و   عیا  وارد خمال شا.ه  
   است   بازتحلیل ش.هپ.ی.ه آشکار ش.   سببباشی. که این عیا  است که است  توجه داشره  سا ره

 سیادما: 2سیامِا  8
 سابب دارد  «نماایر »و  «ماند»فارسی  واژ و ارتباط معاایی تاگاتاگی که این واژه با « سیامِا»وا  واژه 

 ی گویشاورا  بر ا جایگ ین شود و در بین « ندما»ش.ه است که ج ء پایانی این واژه با کلمه فارسی 
    « سیامِا»نه  ،تل ظ شود« سیادما»صورت ه ب
 بآمسرر: مسرراح  9

در « 3گاویی به»این واژه دارای ریشه خربی و در اصل به معای محل اسرراحت است اما تحت فرایا. 
ی اه در معاا واژجاا کاه ایان     از آ   اسات  به کار رفراه  (محل تخلی)زبا  فارسی به معای دسرشویی 

نی  وجود دارد، به هماین  « آب» معمولاًو در آ  مکا   را نی  در  ود دارد« آب»م هو   ،اصطتحی
 است  درآم.ه« مسررآب»صورت ه بازتحلیل ش.ه و ب« آب»ه فارسی واژ اطر ج ء آ ر واژه با 

 
                                                                                                                                        
1 doublé  
2 cinéma  
3 euphemism  

 ورشاب کاری: ورشو کاری  10
هارصاعری است که به کار بر روی فل ات و سا ت وسایلی مانا. سماور یا کم.های « ورشو کاری»

اسات باه    از روسیه و اروپای شرعی وارد ایارا  شا.ه  جا که این هارصاعت  پردازد و از آ  فل ی می
ورشو نا  پایرخت  هسرا ، یکی از کشورهای واعع  روشن است کهاست   ا ش.هوورشو کاری معر
آ  نیا    کاه اسات  « آبکااری »تباط با هاار  جا که این هارصاعت در ار   از آ استدر اروپای شرعی 

هار دو   ،پاردازد  به ایجاد پوشر فل ی گرانبها بر روی فل ات می نوخی کار بر روی فل ات است که
در محاوره از نهاط ایرا   بعضیهمچاین به این د یل که در   گیرن. عرار می «1حوزه معاایی»در یت 
که خمومااً از ریشاه ایان     ، کارگرا  شاغل در این صاعتشود اسر اده می« اُو»از « آب» واژ به جای 

را جایگ ین آ  « آب»ه فارسی واژرا بازتحلیل نموده و « ورشو»، ج ء آ ر واژه ه آگاهی ن.ارن.واژ
جا  از آ    هر نا.برن. را به کار می« ورشو کاری» گ رة پارهاگرنه در زبا  محاوره هما    ان. نموده

است، به هاگاا  نوشارن نشاانی    « آب»فارسی  واژ  مص.اق ،ها عسمت آ ر وا  واژه که در ذهن آ 
   «  ورشااب کااری  کارگااه  » گ راة  پااره کم.ها و مصاوخات سا ره شا.ه، از   ود بر روی کارگاه 

 نمونهان.، این  آوری ش.هگردهای بازتحلیل که از زبا  گ رار  کاا.  بر تا سایر نمونه اسر اده می
 است که در نوا  ود جا ب توجه است  از زبا  نوشرار به دست آم.ه

 کعب الا بار: کعب الاحبار  11
و آگااهی   ه باود که از دین یهود به است  گرویا. بود یکی از دانشما.ا  ص.ر است   کعب الاحبار

داد   فراوانی از ا بار و ر .ادهای پیامبرا  و امم پیشین داشت و این ا بار را به مسلمانا  انرهال مای 
اصطتح به هار  در و است  هدر زبا  فارسی، به ت.ریج این واژه از حا ت یت اسم  ا   ارج ش.

د  باه د یال هماین    شاو  مای  گ راه اسات   با بر  دارد و از همه نی  کسی که ا بار و اطتخات فراوا
صاورت  ه بازتحلیال شا.ه و ایان واژه با    « ا باار » واژ با « احبار»م هو  ثانویه، ج ء پایانی واژه یعای 

 است  ا بار آگاهی دارد درآم.هبه معای شخصی که از همه « کعب الا بار»
 

 گیری . نتیجه5
سازی، این پ.ی.ه را مح.ود به  گرفره بر روی بومی انجا کارهای  بیشرر ،مشاه.ه ش.که  گونه هما 

دایاره   هار ناا.    دانا. ها با عواخ. تل ظی زبا  مهص. می واژه تیییرات و انطباعات واجی و آوایی وا 
ساازی نوشاراری، آوایای،     تار از ایان اسات و ماواردی از جملاه باومی       گساررده  بسایار  ساازی  بومی
 اصای از   گوناة گیارد  خاتوه بار ماوارد باالا،       شاا ری، صرفی، معاایی و نحوی را در بار مای   واج

                                                                                                                                        
1 semantic field  
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ورشو نا  پایرخت  هسرا ، یکی از کشورهای واعع  روشن است کهاست   ا ش.هوورشو کاری معر
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در محاوره از نهاط ایرا   بعضیهمچاین به این د یل که در   گیرن. عرار می «1حوزه معاایی»در یت 
که خمومااً از ریشاه ایان     ، کارگرا  شاغل در این صاعتشود اسر اده می« اُو»از « آب» واژ به جای 

را جایگ ین آ  « آب»ه فارسی واژرا بازتحلیل نموده و « ورشو»، ج ء آ ر واژه ه آگاهی ن.ارن.واژ
جا  از آ    هر نا.برن. را به کار می« ورشو کاری» گ رة پارهاگرنه در زبا  محاوره هما    ان. نموده

است، به هاگاا  نوشارن نشاانی    « آب»فارسی  واژ  مص.اق ،ها عسمت آ ر وا  واژه که در ذهن آ 
   «  ورشااب کااری  کارگااه  » گ راة  پااره کم.ها و مصاوخات سا ره شا.ه، از   ود بر روی کارگاه 

 نمونهان.، این  آوری ش.هگردهای بازتحلیل که از زبا  گ رار  کاا.  بر تا سایر نمونه اسر اده می
 است که در نوا  ود جا ب توجه است  از زبا  نوشرار به دست آم.ه
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و آگااهی   ه باود که از دین یهود به است  گرویا. بود یکی از دانشما.ا  ص.ر است   کعب الاحبار

داد   فراوانی از ا بار و ر .ادهای پیامبرا  و امم پیشین داشت و این ا بار را به مسلمانا  انرهال مای 
اصطتح به هار  در و است  هدر زبا  فارسی، به ت.ریج این واژه از حا ت یت اسم  ا   ارج ش.
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صاورت  ه بازتحلیال شا.ه و ایان واژه با    « ا باار » واژ با « احبار»م هو  ثانویه، ج ء پایانی واژه یعای 

 است  ا بار آگاهی دارد درآم.هبه معای شخصی که از همه « کعب الا بار»
 

 گیری . نتیجه5
سازی، این پ.ی.ه را مح.ود به  گرفره بر روی بومی انجا کارهای  بیشرر ،مشاه.ه ش.که  گونه هما 

دایاره   هار ناا.    دانا. ها با عواخ. تل ظی زبا  مهص. می واژه تیییرات و انطباعات واجی و آوایی وا 
ساازی نوشاراری، آوایای،     تار از ایان اسات و ماواردی از جملاه باومی       گساررده  بسایار  ساازی  بومی
 اصای از   گوناة گیارد  خاتوه بار ماوارد باالا،       شاا ری، صرفی، معاایی و نحوی را در بار مای   واج
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وجود دارد که در این جسرار به آ  پردا ره ش.  دی.یم کاه   واژگانی بازتحلیل با نا سازی نی   بومی
از  حاظ سا راری، در تما  موارد بازتحلیل سه مه  ه و سه رابطاه وجاود دارد و روی داد  پ.یا.ه    

نشاا    (1) کاه در شاکل   گوناه  هماا  ست  ا ها بازتحلیل مسرل   وجود هر سه مه  ه و روابط بین آ 
وا  واژه  ی هاوم م هاای  ویژگیوا  واژه، بو  واژه و  مشرمل ان. بر این سه مه  ه به ترتیب ،ه ش.داد

توان. شکل ظاهری، کارکرد، و یا معاای وا  واژه باش.  رابطه بین وا  واژه و بو  واژه، یات   که می
 های ویژگیی.ه تصادا است؛ رابطه بین وا  واژه و زاااست که  یا نوشراری شباهت صوری آوایی

آ ، یت رابطه دال و م. و ی است که بین هار واژه و م هاو  آ  وجاود دارد؛ رابطاه باین       ی هومم
وا  واژه و بو  واژه یت ارتباط مص.اعی است که در اثر شباهت ظاهری باین   ی هومم های ویژگی

د یال وا  واژه در پ.یا.ه    م هاومی  ویژگای  ناوا  بار اساا     آیا.  میوجود ه وا  واژه و بو  واژه ب
بازتحلیل )شکل ظاهری، کارکرد، و یاا معااای وا  واژه(، حا.اعل ساه ناوا ارتبااط مصا.اعی باین         

به ساه ناوا    را واژگانی های بازتحلیل بر همین اسا ، نمونه  آی. وجود میه های دو  و سو  ب مه  ه
 رااه دادیم  هایی را ا نمونهو معاایی تهسیم کردیم و برای هر یت  نهشیصوری، 

 :وجود دارددر همه موارد بازتحلیل واژگانی مشررک نا. نکره 
ها  از اصل و ریشه وا  واژهکه و کسانی  ی.ه معمولاً در بین گویشورا  خا این پ. ایاکه، نخست

 افر.  ات اق می ،آگاهی ن.ارن.
تماا  ماوارد بازتحلیال    ، در شرح داده ش.ها که در بالا  ها و روابط بین آ  دو  ایاکه، این مه  ه

هاا اصاولاً باازتحلیلی     و با.و  آ   آیا. می شماربه . و ج ء لاز  و ضروری بازتحلیل نشو یافت می
 افر.  ات اق نمی

وارد واژگاا  زباا       ایان واژه یاب. مهبو یت خا  می، بازتحلیلحاصل از  واژ سو  ایاکه، گاهی 
بازتحلیل  در بر ی موارد، گیرد   اده عرار میهای رسمی مورد اسر شود و در موععیت وا  گیرن.ه می

ی از آ  ج اا ای کاه  اود جاایگ ین وا  واژه یاا      واژه باو     در ایان راسارا،  رون. از این هم فراتر می
ه واژدوبااره  شاود و   جاایگ ین مای   ،ای که در هما  حاوزه معااایی عارار دارد    واژه ، با بو است ش.ه

ختوه بر ایاکه بازتحلیال  « دوعلو»و « دوبله»مانا.  هایی واژهدر  ،برای نمونهشود؛  ج.ی.ی سا ره می
 اسات   اداماه پیا.ا کارده    این رونا. جایگ ین ج یی از وا  واژه ش.ه، « دو»واژه  صورت گرفره و بو 

 هایی واژهاست و  به اخ.اد دیگری که در هما  حوزه معاایی عرار دارن. دادهجای  ود را « دو»خ.د 
  توجه داشره باشی. ان. سا ره ش.ههای او یه  به عیا  از صورت« سوبله»و « علو نهار»، «سه علو»مانا. 
خاا  پیا.ا کارده و در ساطح وسایعی از      مهبو یات   او یاه  افر. که بازتحلیل زمانی ات اق می عیا که 

  خمو  مرد  باش.جامعه مورد اسر اده 

از ایان عرارنا.؛     شاون.  انجاا   اا. توان در ادامه این اثر، میشود  پیشاهاد میاز جمله کارهایی که 
در زباا   واژگاانی  هاای بیشارری از بازتحلیال     نموناه  بررسی بازتحلیل نحوی در زبا  فارسی، یافرن

های دو  و ساو  و اراااه    های دیگری از ارتباط مص.اعی بین مه  ه یافرن جلوه تتش برایو فارسی 
   های بیشرری از این پ.ی.ه تهسیم با.ی

 
 فهرست منابع

هاای  کراناه    هاای روسای در زباا  فارسای و زباا       واژه وا (  »1393آعایی رضایی، سی.ه مهاا و امیر حسیای )
شااا ری در      هاای زباا   پاژوهر «  جاوبی دریای مازن.را : با تکیه بار ناا  ماهیاا  دریاای مازنا.را      

  45-21  صص 1  شماره 4  دوره های  ارجی زبا 
ش  1370و  1340بررسی تطبیهی فرایا.های واژه سازی در دو دهاة  (  »1390ابوا حسای، زهرا و آتاا پوشاه )

   31-1  صص 4  شماره 2  سال پژوهی زبا «  در ژانر سیاسی مطبوخات
هاا در زباا  ترکای     بومی ساازی واجای و صارفی وا  واژه   (  »1395احم. انی، محم.رضا و دیانا رشی.یا  )

  15-1  صص 1  شماره 7  سال شاا ت زبا «  آذربایجانی
  تهارا : پژوهشاگاه   2  ترجماه یحیای م.رسای       شااسی تااریخی  درآم.ی بر زبا (  1384آرلاتو، آنرونی )

 خلو  انسانی و مطا عات فرهاگی 
  شااسی و  تاریخ مجله باسرا «  افسانه ازدواج با محار  در ایرا  باسرا (  »1379-80شاپور شهبازی، خلیرضا )

  28-9صص  2و 1  شماره 15دوره 
   تهرا : نشر ا برز ده مها ه درباره زبا  و فرهاگ و ترجمه(  1373مشیری، مهشی. )

مجلاه زباا  و ادبیاات    «  نهار بازتحلیال در تیییارات صارفی زباا  فارسای      (  »1387نی گوی کهن، مهرداد )
     117 -105  صص 11  شماره 4  سال فارسی

«  های زبا  فرانسه در فارسی واژه  بررسی تیییرات معاایی و کاربردی وا (  »1393نواب زاده ش یعی، سپی.ه )
  128 -107  صص 3  شماره 2  سالخلم زبا 

«  های فارسای و روسای   بررسی تیییرات معاایی واژه در زبا (  »1393همت زاده، شهرا  و خلی م.ایای اول )
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هاا در زباا  ترکای     بومی ساازی واجای و صارفی وا  واژه   (  »1395احم. انی، محم.رضا و دیانا رشی.یا  )

  15-1  صص 1  شماره 7  سال شاا ت زبا «  آذربایجانی
  تهارا : پژوهشاگاه   2  ترجماه یحیای م.رسای       شااسی تااریخی  درآم.ی بر زبا (  1384آرلاتو، آنرونی )

 خلو  انسانی و مطا عات فرهاگی 
  شااسی و  تاریخ مجله باسرا «  افسانه ازدواج با محار  در ایرا  باسرا (  »1379-80شاپور شهبازی، خلیرضا )

  28-9صص  2و 1  شماره 15دوره 
   تهرا : نشر ا برز ده مها ه درباره زبا  و فرهاگ و ترجمه(  1373مشیری، مهشی. )

مجلاه زباا  و ادبیاات    «  نهار بازتحلیال در تیییارات صارفی زباا  فارسای      (  »1387نی گوی کهن، مهرداد )
     117 -105  صص 11  شماره 4  سال فارسی

«  های زبا  فرانسه در فارسی واژه  بررسی تیییرات معاایی و کاربردی وا (  »1393نواب زاده ش یعی، سپی.ه )
  128 -107  صص 3  شماره 2  سالخلم زبا 

«  های فارسای و روسای   بررسی تیییرات معاایی واژه در زبا (  »1393همت زاده، شهرا  و خلی م.ایای اول )
  134 -119  صص 2ه   شمار5  سال شاا ت زبا 
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Abstract 
Human communities with different languages, because of business transactions, 
cultural and religious relationships and even war, have always been in close contact 
with each other. One of the consequences of these relationships is transmitting the 
language elements and structures from one language to another. This phenomenon is 
generally called “borrowing”. Borrowing occurs in all levels of language ranging 
from orthography to phonetics, phonology, morphology and syntactic structures, but 
the most frequent type of borrowing is lexical borrowing or borrowing the whole 
word (Arlotto, 2005). 

One of the important facts of borrowing is that through this process, borrowed 
words conform to the grammatical rules of the borrowing language. This 
phenomenon is called “nativization”. Since, nativization in any language occurs on 
the basis of the specific grammatical rules of that language, it gets a title related to 
the name of that language; for instance, nativization in German is called 
“Germanization (Eindeutschung)” (Lane, 2012, p. 8), or in Arabic is entitled 
“Arabicization ( ا رعریاب)”, (Khadim, 2012, p.16); therefore, it is proposed to name this 
process in Persian language as “Persianization”. 

One of the manifestations of nativization is “reanalysis”, the primary cause of 
which is illiteracy, ignorance and unacquaintance of native speakers with the 
etymology of borrowed words. In reanalysis, a part of a borrowed word, because of 
formal similarity, is mistaken for a native word or morpheme and is substituted by 
that native word or morpheme. The works conducted so far on nativization, either 
have not paid any attention to reanalysis, or just mentioned some instances of this 
phenomenon without giving any structural analysis or classification of it. Therefore, 
in this paper, attempts are made to investigate the structure of reanalysis and to 
classify it according to its structure. 

The data of the study have been collected in informal situations from the 
colloquial communications of low-educated old people or illiterate young children 
who are not familiar with the original or written forms of borrowed words. Because 
of the rising educational level of common people and their excessive contact with 
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written media and the messengers of cyber space, the frequency of the data is 
dramatically decreasing. 

In all the cases of reanalysis, three common elements can be found. These 
elements include: borrowed word, native word, and the relevant semantic feature of 
borrowed word. The relevant semantic feature of the borrowed word can be the 
function, the formal shape or the meaning of the borrowed word. There exist also 
three relationships among these elements: The first one is the conventional 
relationship between the borrowed word and its semantic feature which is a signifier 
and signified relationship. The second one is the accidental relationship between the 
borrowed word and the native word which is the result of accident and a formal 
similarity relationship. The third one, is the relationship between the native word 
and the semantic feature of the borrowed word which is an indicative relationship. 
To occur an instance of reanalysis, all of the above mentioned factors and 
relationships must be met and the absence of one of them, prevents its occurrence. 

As it is revealed, the indicative relationship between the semantic feature of 
borrowed word and native word can vary according to form, function and meaning 
of the borrowed word. With respect to these variables, reanalysis can be classified 
into formal reanalysis, functional reanalysis and semantic reanalysis. In the 
following, each of these types of reanalysis is further explained with an example. 

Formal Reanalysis occurs on the basis of the formal shape of the object that the 
borrowed word denotes it. For example, the borrowed word “hamburger” has been 
reanalyzed as “hamburger”. It has occurred on the basis of the indicative relationship 
between the round shape of the object that the word “hamburger” denotes it and the 
meaning of native word “gerd” with the meaning “round”. Therefore, “hamburger” 
has been reanalyzed to “hamburger”. 

In Functional Reanalysis, the function of the borrowed word and its accidental 
similarity with the native word play the main role in forming the functional 
reanalysis. For instance, the borrowed word “address” which refers to the details of 
the place someone lives and the function of which is to help somebody else to reach 
there, has been reanalyzed to “address”. The reason is that the final syllable of the 
borrowed word (-ress) is similar to the native word “ras” with the meaning “to 
arrive” or “to reach”. Therefore, the final syllable “-ress” has been replaced by “ras”; 
and the borrowed word “address” has been reanalyzed as “addras”. 

In Semantic Reanalysis, there is no formal or functional relationship, rather, 
there exists an indicative relationship between the meaning of the borrowed word 
and the native word, therefore the native word replaces the whole borrowed word or 
part of it. For example, the borrowed word “double” means something that is twice 
as big as something else. The part “dou-” is also accidentally similar to the Persian 
native word “do” which means “two”. Because of the indicative relationship 
between the meaning of “double” with the native word “do” on the one hand, and 
the accidental similarity between the part “dou-” and the native word “do” on the 
other, the native word “do” has replaced the part “dou-”. This construction has been 
further reanalyzed by substituting the native word “do” with another native word 
“se” with the meaning “three” and producing the colloquial word “suble” which 
means “something that is thrice as big as something else”.    
 
Keywords: Borrowing, Persianization, lexical reanalysis, Borrowed word, Native 
word  


